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شهر فرنگ

تماشاخانه

دود موتور این دخترها
 از موتورهاى شما 

بیشتر نیست!

سخنان سرکرده القاعده علیه داعش!

    ایمن الظواهرى: حکومت واقعى نه اینیه که داعش داره، نه اینى که طالبان 
اجرا میکنه! فقط القاعده!

   البغدادى، خلیفه داعش: بابا شما القاعده اى ها خیلى لیبرال مسلکید! 
 یه مشت سازشکارید که دستم بهتون برسه خودم منفجرتون میکنم!

#ته دیگ_به_ته دیگ    #شهرونگ

   حاج کاظم + شهرونگ: زورتون فقط به این دخترهاى موتورسوار مى رسه؟!
   یک کارشناس امور موتور هزار: نه، زورمون به شما روزنامه نگارها هم میرسه! 

میخواین بیاییم؟!
   وزارت کشور: نیت پلیس خیر بوده، مى خواسته ترافیک نشه!

#موتورسوارى_هم_ممنوع  #قدغن  #شهرونگ

كوچه دوم

على درخشى|   کارتونیست | 

نگار شهرونگ خ�� كوچه اول

نشانى کانال تلگرام شهرونگ: telegram.me/Shahrvangصفحه روزانه طنز و کارتون  |   شماره صد و هفتم

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگ

اعلام موضع حاج کاظم درباره دو دختر موتورسوار دزفولى
تزريقات

گفت وگو با میمون پرخاشگر 

آیدین سیارسریع
طنزنویس
idin.sayyar@yahoo.com

گفت وگو با میمون پرخاشگر 

26 دى ماه 1395 را در حالى شروع مى کنیم 
که همه با هم دعوا دارند. بعد از دعواى اخیر بر 
ســر تعداد جمعیت حاضر در تشییع مرحوم  
هاشــمى، امروز شــاهد دعوا بر ســر ایرباس 
هســتیم. ما هم همین طور به تماشاى جهان 
نشســته ایم و داریم نــگاه مى کنیم تا ببینیم 
آخرش چه مى شود. اولش مى خواستم راجع به 
این موضوع ایرباس بنویسم ولى بعد به خودم 
گفتم ولش کن! ما کــه نباید درگیر بازى هاى 
سیاسى شویم. ما باید مثل بچه آدم بنشینیم 
توى هواپیما و ســقوط کنیم تا سوژه دعواى 
سیاسى بعدى جور شود. طبق یک جمع بندى 
که از اخبار دیروز داشتم، دیدم تنها موضوعى 
که فعلاً سیاسى نشــده و سرش جنگ و دعوا 
نیست «ورود پرخاشگرترین میمون جهان از 
طریق قاچاق به ایران» اســت. دامپزشــک 
حیات وحش گفت: «میمــون رزوس که تنها 
میمون کشــور افغانستان اســت، از خانواده 
ماکاك ها بوده و وحشى ترین و پرخاشگر ترین 
میمون دنیا قلمداد مى شود.» ایشان در ادامه 
افزود: «متأسفانه مدت هاست میمون رزوس 
به طور قاچاق وارد کشور مى شــود و چون در 
دوران کودکــى جذابیت قابــل توجهى دارد، 
به عنوان حیوان خانگى در منــازل نگهدارى 
مى شود.» به بهانه ورود باشکوه میمون رزوس به 
کشور گفت وگویى کوتاه را با یکى از میمون ها 

انجام دادیم: 
ما: با ســلام خدمت شــما میمون عزیز، لطفا 

خودتان را معرفى کنید. 
م.پ: بدون سلام و با عرض بى ادبى خدمت شما 
طنزنویس هتاك و واداده و خوانندگان بدتر از 

خودتون، بنده میمون پرخاشگر هستم. 
ما: خیلى ممنون. لطف بفرمایید بگویید شما از 

کى در ایران هستید؟
م.پ: این [...] ها (همون فضولى ها) به تو نیومده. 

ما: جسارته ولى داریم مصاحبه مى کنیم. 
م.پ: دست خودم نیست داداش. پرخاشگرم. 

ما: من مى فهمم ولى سعى کنید به سوالات ما 
هم پاسخ بدید. 

م.پ: در پاسخ به سوال مسخره تون باید بگم که 
ما خیلى وقته به ایران قاچاق مى شیم. 

ما: مردم براى چى شــما رو مى خــرن و نگه 
مى دارن؟ 

م.پ (کلافه مى شــود): گلاب تو ذات شون، ما 
هم نفهمیدیم. 

ما: ظاهرا به این خاطر است که شما در کودکى 
خیلى ناز و گوگولى هستید. 

م.پ: آره استثنائا با اون مغز کوچیکت درست 
گفتى. 

ما: دلیلش چیست که بعدا پرخاشگر مى شوید و 
به این صورت در مى آیید؟

م.پ: ببین چون مــا تو بچگى خیلى گوگولى 
هستیم، هر کارى کنیم همه قربون صدقه مون 
میرن. هیچ منعى بابت هیچ کارى نداریم. هر 
چى هم فحش میدیــم بقیه میگن قربون اون 

شیرین زبونیات بشم. 
ما: چه رفتار آشــنایى! ولى آنها شما را بعداً در 

طبیعت رها مى کنند. علتش چیست؟
م.پ: خب ما از یه سنى به بعد علاوه بر فحش، 

گاز هم مى گیریم! 
ما: گاز شما هم گویا کشنده است، درسته؟

م.پ: درســت اقوامتن ولى حقیقت داره! ما به 
استقلال که مى رســیم اونهایى که بزرگمون 
کردن و ازمون حمایت کردن رو گاز مى گیریم 

و مى کشیم. 
ما: آیا این از ره کین است یا اقتضاى طبیعتتان 

این است؟
م.پ: هــر دو. گاهــى هم منافع مــون ایجاب 

مى کنه. 
ما: از شما پرخاشگر عزیز متشکریم که وقتتان 
را به ما اختصاص دادید. به عنوان حرف آخر اگر 

صحبتى دارید، بفرمایید. 
م.پ: صحبت خاصى ندارم، یک مقدار فحش 

داشتم مى خواستم به شما بدم. 
ما:  بفرمایید. 

م.پ: طنزنویــس هتــاك بدبخــت واداده  
جیره خوار غرب قلم بــه مزد هرزه نویس عنترِ 

گاو! ...یه گاز هم بگیرم؟ 
ما: نه. 

م.پ: پس یه موز برداشتم.

زورخونه

فاضل ترکمن
طنزنویس

صادق هدایت عینک ته استکانى اش را کمى 
به ســمت بالاى بینى اش ســوق داد و بعد 
گفت: «در زندگى زخم هایى ا ست...». هنوز 
جمله اش تمام نشده بود که چوپان دروغگو 
گفت: «من همیشه دلواپس زخماى توام!» 
رضــا رهگذر بــادى به غبغبــش انداخت و 
گفت: «آفرین چوپان! آفرین! راویان اخبار و 
ناقلان آثــار به تو افتخــار مى کنند!» کمال 
تبریزى گفت: «هوى! هوى! صادق رو اذیت 
نکنیــن وگرنــه مــى رم فیلــم توقیفــى 
مى سازم ها!» جواد شــمقدرى گفت: «خب 
بســاز! کى رو مى ترســونى! تازه اگه خوب 
باشــه، برات لابى مى کنم که اسکار ببرى!» 
چوپان دروغگو پقى زد زیــر خنده و گفت: 
«بعد اسم من و پینوکیو بد در رفته!» پینوکیو 
گفت: «صادق جان! حالا ادامه حرفاتو با اجازه 
راویان اخبار و ناقلان آثار و به خصوص آقاى 
سرشار یا همون جناب رهگذر بگو!» چوپان 
دروغگــو گفت: «بى خود!» صــادق هدایت 
گفت: «گاز را بیاوریــد!» بهاره رهنما زد زیر 
گریه و با چشم هاى اشکى گفت: «اگه بلایى 
سر صادق هدایت بیاد، من مى دونم و شما و 
این تیزىِ اینســتاگرام و توییتــر!» چوپان 

دروغگو کــه از بهاره رهنما ترســیده بود، با 
صدایى لرزان گفت: «صادق خان! خب بفرما! 
بفرما ببینم چى مى خواســتى بگى!» صادق 
هدایت گفــت: «این دردهــاى بى درمان را 
نمى شود به کسى اظهار کرد، به خصوص به 
تو که فقــط باید بروى گاو و گوســفندت را 
بچرانى! اما من فقط یک عدد ســوال ناقابل 
فلسفى داشــتم!» بهاره رهنما گفت: «بگو 

دردت به جونم!» 
صادق هدایت گفت: «من مــدام دچار انواع 
تناقــض و پارادوکس و از این جــور چیزها 
مى شوم در این مرز و بوم! مگر موتورسوارى 
دولادولا میشــه؟ مگــه داریــم؟» چوپان 
دروغگو گفت: «از این حرف ها نزن! دلواپس 
مى شــم!» بهاره رهنما گفت: «خب!  قرص 
اعصاب بخور چوپونــى!» و بعد رو به صادق 
هدایت کرد و گفت: «چــرا صادق جان! ولى 
بســتگى داره کــى موتورســوارى کنه و با 
موتور چى کار کنه و دود موتورش به چشم 
کى بــره!» صادق هدایت گفــت: «خواهرم 
موتورســوارى اون دو تا دختــر دودش به 
چشــم کى میره؟! اگــر یکى ســوار موتور 
اسید مى پاچید روى صورت این دو تا دختر 
باز ســریع پیداشــون مى کردند؟!» چوپان 
دروغگو خندید و گفــت: «اگر دختران توى 
خیابــون کلاه ایمنى بگذارنــد در امانند!» 
بهاره رهنما گفت: «وا! والا به خدا اســتدلال 

این دیگــه واقعا با قرص اعصــاب هم خوب 
نمى شــه. شــوك الکتریکى بــزن  هانى!» 
چوپان دروغگــو گفت: «خانم! من با شــما 
شوخى دارم؟!» بهاره رهنما گفت: «برو پى 

کارت مرتیکه غربتى!» 
فریدون مشیرى گل سرخى که توى دستش 
 بود بو کرد و بعد گفت: «با هم خوب باشــین 
بچه ها!  دنیا ارزش نداره!» صادق هدایت گفت: 
«الکى خــوش!» پینوکیو گفت: «بابا راســت 
مى گه دیگه فریدون! چه خبرتونه افتادین به 
جون هم؟!» صــادق هدایت گفت: «من فقط 

یه سوال پرسیدم. بعدشم جوابمو نگرفتم» 
رضا رهگــذر 360 درجه اخــم کرد و گفت: 
«لطفا آدماى ناامید و خودکشى کُن ساکت 
شن! مرســى! اهَ!» اصغر فرهادى گفت: «به 
نظر من...» جواد شــمقدرى گفت: «اصغر! 
مى خواى امســال هم برات لابى کنم اسکار 
بگیرى؟!» کمــال تبریزى گفــت: «تو اگه 
مى تونى کارى کنــى،  فیلماى منو از توقیف 
دربیار. اصغر همیشه رو پا خودش واستاده!» 
در همان لحظه تاریخى سید محمد غرضى 
خنده گَل و گشــادى به لب انداخت و گفت: 
«دعوا کنید، هى بزنید توى ســر و کله هم، 
آن قدر دعوا کنید کــه اجنبى جماعت بیاد 
بمب هاى همه کَس کُش بریزه ســرمون!» و 
بعد ســکوت عجیبى حاضران در صحنه را 

فرا گرفت!

| سامى ریگى| ماده 57 حقوق شهرونگى: همه شهروندان حق دارند در مقابل 
هرگونه جریحه دار شدن احساسات ناشى از صدا، تصویر، ورزش، نفس کشیدن، راه 
رفتن، لباس پوشــیدن و هر چیز مرتبط با زنان محافظت شوند. دولت موظف است 
از ردیف بودجه سالیانه هزینه برخورد با نیمى از شهرونگان زن را در اختیار نیم دیگر 
شهرونگان مرد قرار دهد تا مردها به سرعت و با همکارى خود مردم و نهادهاى مربوطه، 

زنان ناهنجار را دستگیر نمایند.
شهرونگ  خبرنگار: سلام، من از جنگل هاى پرپشت کویر براى شما گزارش تهیه 
مى کنم. متاسفانه این جا صداى میوى یک گربه ماده بلند شده و حال من رو خراب 
کرده. من براى دولت متاسفم که نمى تونه با هنجارشکنى این گربه ها مقابله کنه و 
اینها آزادانه در جنگل، در کنار دریا، در خیابان، روى دیوار مشــغول میومیو کردن و 
تحریک جامعه هستند. اگر همون بلایى که سر اون تمساح اومد، سر این گربه ها هم 
آمد، بدانید تقصیر خودشونه! تقصیر ما نیست که هنجارمون به گاز موتورى و میوى 

گربه اى بند  مى باشد!

| على اکبر محمدخانى| یادش بخیر، نمى دونم کلاس چند ابتدایى بودم، معلم 
منو کشید پاى تخته که جدول ضرب بپرســه، حالا منم همه رو درست مى گفتم، 
سر سه پنج تا گیر کرده بودم. هر چى معلم مى پرسید  سه پنج تا، مى گفتم: چارده تا. 
معلممون که کلافه شده بود، براى اینکه درس عبرتى به من داده باشه، باباى مدرسه 
رو که داشت حیاط رو جارو مى زد صدا زد گفت: مش قاسم سه پنج تا چندتا مى شه؟ 
مش قاسم گفت: بیســت و عَنشــتا. من تا اومدم بگم خب خودم که کمتر اشتباه 
مى گفتم، معلم زد پس کله م که آدم روى حرف بزرگترش حرف نمى زنه. اگه مش 
قاسم مى گه بیست و عَنشــتا، چندتا پیرهن بیشتر از ما پاره کرده، حتما یه چیزى 
مى دونه که مى گه. هیچى فرداش از وزارتخونه به معلممون کارت صدآفرین دادند که 
در این برهه حساس کنونى احترام بزرگتر رو حفظ کرده، بعدم نامه زدند که توى همه 
کتا ب هاى درسى حاصل ضرب سه پنج تا به جاى پونزده تا بشه بیست  و عَنشتا. یعنى 

مى خوام بگم احترام بزرگتر انقد واجبه.

ماهواره
«راهى است راه عشق که هیچش کناره نیست»

کو آن دلى که از ستــمش پاره پاره نیــست؟  
حتما تو نیـــز باخـــبرى از رمـــوز عـــشق 

در پشـــت بام خانه مگر ماهـواره نیســـت؟  
ســــریال هــاى ترکـــى آن را نــدیده اى؟

شب گر نشد، مهلــت پخش دوباره نیســت؟  
من هرچه «جِم» کُنَدَش پخش، دیــــــده ام

بیــکارم و به جز این کار، چـــاره نیســــت  
این را هـــم از تـــو گرفـــــتند بینـــــوا؟

در هفت آسمان تو پس یک ستاره نیســـت!  

| ارمغان زمان فشمى| 

نه طالبان، نه داعش
لعنت به ه ر دو تائش!

بمب هاى همه کَس کُش!

shahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگshahrvang@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل صفحه شهرونگshahrvang@shahrvand-newspaper.ir
mehdiaziziart@hotmail.com|  مهد                ي عزیزي  |   کارتونیست |

س جدید واســه چیمونه
ى دلمونه، ایربــا

ى تــو
*ما که عشــق پیــاده رو

ى کنه! ســخن بزرگان:  
ت پیــدا م

ش اف
ى بیــرون، قیمت

* در روز آلوده ماشــینتو بیــار
ك ســاختن، اومــد نــداره! 

ت ســر مرده جو
*پشــ

ت رو میبره 
ى، ســیل میــاد و خونه 

ى و ویلا بســاز
س میگیره! جنــگل رو نابود کن

ت پــ
ى رو از

ش بگیــر
ى از

ت هرچ
* طبیعــ

ش خرافه هفتــه: 
و               مردم بر و بــر نگاهت کننــد! جواب مى دهنــد، دندان شــکن! مراقــب دندان هاى خود باشــید. *خــوب زندگى کن تا مــرگ حقت نباشــه! انجمن شــاعران مرده: *یــک روز به شــیدایى، اســید بپاچم رویت *هر کســى را هوســى در ســر و کارى در پیــش... منِ بیــکار گرفتــارِ موبایلــم           کم و بیــ
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